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 مقدمه
توانلم بت صفتی در بالذات نامتناهی است و اچ ای  صفت الهی می تالوسودواسب

بیکییت اییی   تنییت تنهییا لنییل  اسییت .یعنییی عییدم تنییاهی عییالم برسییلم تمییورد فعیی  او
درصدد اثبات عدم تناهی خدا یا بررسیی ت ای  نوشتار. باشدگلرد ضرورد مینتلجت

سهت دریافت عدم تناهی ت ضرورت د آن نلرت و پرداخت  بت آن در حدّ هااستدلال
ای  نتلجیت مطیرح  نظریات و دلاییی در ردّ  تدر فیرفت و فلزیک. باشدعالم اچ آن می

ولیی در ایی   تمقیالات بریلارد نوشیتت شیده تدر مورد نظریات فلزیکی. شده است
کنون تبلل  ددلقی اچ آن تارسی خواهد شد کت لت تنها اچ سهت فیرفی برّ ثمر تنوشتار

م بیا مرییّ ت پس اچ بلان اصطلاحات مرتبط بیا بحیث ترواچ ای . صورت نگرفتت است
دلایی  تنیاهی  آن با عدم تناهی عالم و ردّ  یبت تبلل  رابطت گرفت  عدم تناهی خداوند

 . پرداچیمسهان می

ت سیود الیّیمیا  سیا للریت؟ آییا کیّ  لاچم است معیوم شود کت منظور اچ عالم در ای 
لت ولی آن تما  نامتناهی استت باشد مریّ ما سود الیّ ت است یا سهان طبلعت؟ اگر مقدود

د سریمانی اسیت کیت سهیت تناهی یا عدم تناهی عالم مادّ ت انگلز بودهاچ گذشتت بحث
هیم معنیاد  تسریم و خدوصیلات آن مشیخر باشیدت هبررسی آن باید هم معناد میادّ 

ها در میورد خداونید و عیالم ییک معنیا دارد ییا آیا ای  واژه کتتناهی و عدم تناهی و ای 
لیون حیدو  ییا دیدم تر و آیا عدم تناهی منافی مخیوق بودن اسیت؟ مبیاحثی هیمبل 
میورد اسیتفاده در « شیلاءالأ  کیّ   ةبرلط الحقلق» ۀوحدت شخدی وسود و داعدت عالم

 . باشندبحث می

 شناسیواژه. 1
گاهی  ت(021: تابی، بیریصلیبا و صانعی دره) عناد سرم طبلعیمگاهی بت تدر فیرفت: هماّ  . 1

، سدیناابن) محیض ۀد هلیولی ییا دیو امعنید للزد در مقاب  صورت و گاهی بیتامعنبت
سیوهرد اسیت کیت ت معناد سریمبت. رودکار میبت (7/11 تا:، بیرازی؛ 110-112 :7922
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: تدابی، سبزواری) 1ق و انقرام عقییعرض و عمت طول (20تا: بی، رازی) یگانداب  ابعاد ست
 2نهاییت و چمیاندر ست سهیت تیا بیی (02 :7159، سیناابن؛ 32-30 :7172، طباطبایی؛ 111

سوهرد سرمانی و صورت سریملت اچ ارکیان اولیی و ذاتیی وسیود ت هپس مادّ . باشد
 .  ی استدار و داب  اشاره حرّ بت همل  دلل  مکانت بالفع  آن است
بیراد سریم دانریت  ییک ت هیانت وسیود بالفعی  آن تض ابعاد مذکورالبتت دابیلت فر 

 یگانیق خطیوط سیتتحقّ ت نظر برخی صورت لون بت چیرا در غلر ای ت موسود کافی است
فرض تناهی در تعرییا سریم  ت(21-29 :7151، سدیناابن) بالفع  فرع بر تناهی سرم است

 . اهد شداخذ شده و بحث اچ تناهی و عدم تناهی اسرام مطرح نخو 
 د کت بیا هیم تلادیی ندارنیدی ملان دو حدّ حرّ  ۀیعنی فاصیت و امتداد داب  اشار  :بُعد. 2

عرض و ارتفاع یا حجم است و اچ دیدگاه فلزییک ت و اعم اچ طول (97 :7972، سدیناابن)
تری  خدوصلات سریم محریوب اچ اساسیت و سدید (33 :7911، رحیمیان) کلاسلک

لتیی کیت کمّ  (2-1/0، تدابی، طوسدی) فیریفت منطبیق اسیت« سرم تعیلمی»بر  وشود می
در ت میراد اچ ابعیاد. باشیدذاتی و غلر داب  انفکا  اچ سرم میت غلر سوهردت د متّ 

همل  امتدادها هرتند کت عارض بر سرم و دائم بیت آن بیوده و بیت ت تناهی ابعاد یلثمر
 . گویندمی (175: تا، بیایهشرح الهر، صررالمتالهین) ها ابعاد ماددهمل  اعتبار بت آن

عید را بایید ت «میا لیت الاتدیال»دال سوهرد بدانلم نیت اما اگر صورت سرملت را اتّ  ب 
 بیت. بیدانلم 3دالی اچ آن را اچ سینخ انتیزاع معقیولات ثیانیلت اتّ نفس سوهر و انتزاع کمّ 

ا گانت را باید حاکی اچ نفس سوهر دانریت نیت عیرض آن ییامتدادهاد ست تعبارت دیگر
بیت  تعیروض سریم تعیلمیی یتوان گفت سرم طبلعی بیت واسیطپس نمی. امرد عارضی

 یلثمریت چییرا بیا نظیر اولت باشدت بت ای  امر برلار مهم میدا شده است و توسّ ابعاد متّ 
لت ثولیی بیا نگیاه دوم مری تشیدلت و عرض عالم مطرح میتناهی ابعاد یا عدم آن در کمّ 

 .  تخود سوهر و طبلعت عالم اس مخترّ 

                                                        
-5/21: 1381لهل ت ثرسلم کت مردود است. ر. : صدرالمتد میچیرا اگر لنل  نباشدت بت سزء لایتجزّ  .1

51  . 
 . 9/121 :1381لهل ت ثچمان بعد لهارم سرم و ماده است. ر. : صدرالمت تبت تعبلر ملاصدرا .2
 . 1/121: 1915لهل  عندالتحقلق همل  است. ر. : مطهردت ثلمتانظر صدر تبت عقلدۀ استاد مطهرد .3
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 ای  است کت بت نهایت و پاییان خیود برسیدت متناهی بودن شیء: تُاهی و عدَ تُاهی. 3
و طیرف  تناهی یعنیی حیدّ  .(125تدا: بیری، بیدرهصلیبا و صانعی ؛ 70/911 :7150 ،منظورابن)

تناهی حقلقیی اچ لیواچم ت در وادو. داشت  و محدود بودن و عدم تناهی مقاب  آن است
پیس ییا بیت سییب مطییق ت نهایت نداردت لت نداردللزد کت کمّ لت است و ذاتی کمّ 

لت و نهایت ندارد یا بیت سییب همانند نقطت کت خود کمّ  تدا بت عدم تناهی استمتّ 
ی کیت مفروضیا  ماننید خطّی تولیی نهاییت نیدارد تبردار استت  نهایتمیکت کت ماهلّ 

لیت اچ آن یعنی هر صورتنامتناهی بت ای . نامتناهی است و بر سر وسود آن نزاع است
در میورد  ترواچ ایی  .(7/153 :7150، سدیناابن) مانیدباچ اچ آن للزد بادی مییت برگلرد

 : نامتناهی تقرلماتی مطرح است
نامتنیاهی بیت دو دریم حقلقیی و  تسیلنااچ نظیر ابی  :نامتُاهی حقیقهی و مجهازی( ال 

ورت سیب مطییق صبت: شود و نامتناهی حقلقی خود دو درم استمجاچد تقرلم می
گلرد آن غلر ممک  ییا دشیوار اما نامتناهی مجاچد آن است کت انداچهت و سیب میکت

گلیرد آن ممکی  انداچه ولی تکت هر لند متناهی است باشد مانند راه چمل  و آسمان
گر تمام ادرام نامتنیاهی چیرا بلانت ای  تقرلم نادر است .(153: 7150 نا،یسابن) نلرت

حقلقت وسود نامتناهی اسیت  تعنوان مثالبت .تواند ادامت داشتت باشدمینلرت و هنوچ 
 .  پس تقرلم کام  نلرتت ولی با نقطت نلز داب  دلاس نلرت تبردارلتو غلر کمّ 

لنیل   (71: تدابی، سدبزواری) تقریلم دیگیر نامتنیاهی :یی و شهدّ مدّ ، ینامتُاهی عدّ ( ب
ت بتیوان للیزد را نامحیدود دانریتیعنی اچ سهیت تعیداد  تدنامتناهی عدّ  .1: است

د در عیالم طبلعیت در چمیان پاییان میادّ حواد  بیت مانند آثار و افعال نامتناهی الهی
نهاییت چمیان اچ نظیر آغاچ و بییبی ید در طول سیریهاد نامحدود مادّ واحد یا پدیده

ت یعنی وسود شیء اچ نظر چمیان نامحیدود بیوده تدنامتناهی مدّ  .2 ؛حکماد اسلامی
یعنیی  تدنامتنیاهی شیدّ  .9 ؛ق نداشیتت باشیدت چمانی داب  فرض نلریت کیت تحقّیهل

د گذارد محدود بت هلت حیدّ ددرت و اثر یدامنت ت وسودموسودد کت اچ سهت شدّ 
ت مقرم واحید نلریتت در ای  تقرلم. نلرت و تنها مدداق آن وسود حق تعالی است

ی با مورد آخر هلت اشترا  کمّ ولی  تلت هرتندکت دو مورد اول داراد کمّ چیرا با ای 
 .  معناد واحد مقرم درار نگرفتت است پس نامتناهی بتت دو ندارد آن
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اچ  .1: بهتر است ابتدا نامتناهی را اچ دو حلث تقریلم کنیلم :یی و کوّ نامتُاهی شدّ ( ج
فقیط در  تاشترا  نوع اول با ادرام نوع دوم. لتاچ حلث کمّ  .2 ؛ت وسودحلث شدّ 

نامحیدود بیودن وسیود اچ حلیث مرتبیت و ت در نوع اول میلا . هی استمفهوم نامتنا
اما نوع دوم مربوط بت هر نامتنیاهی ت کمالات وسودد است کت تنها یک مدداق دارد

گلیرد و دریم نامتنیاهی پس تقریلمات شیلخ در آن سیاد مییت اچ حلث مقدار است
د نامتنیاهی عیدّ  .1 (21 :7931، موسدوی): حقلقی اچ حلث عدم میکت نلز ادریامی دارد

 لاچمت داتتوانید سرییان یابید و حکمیا آن را در مجیرّ ییات مییدات و مادّ کت در مجرّ 
 .2 ؛داننیدمحال میت تناهی ابعاد یبا استناد بت ادلّ  تولی در مادیات (710 :7921، سیناابن)

شیوند و تنهیا مربیوط بیت د مانند چمان کت اسزای  با یکدیگر سمو نمیینامتناهی مدّ 
 .  ه استادّ عالم م

ُ  و ترتّ نامتُاهی به .  اد گونیتلحیاظ عقییی بیتنامتناهی را بیت :بحمب اُتواع    وُ
ب بیر موسودات نامتناهی مجتمیو در وسیود و مترتّی .1: توان تقرلم کرددیگر نلز می

موسودات نامتنیاهی فقیط مجتمیو در  .2 ؛ی و معیولی یا وضعییکدیگر بت ترتلب عیّ 
ت شیوندند تمام موسوداتی کت در عیالم محریوس مشیاهده مییمانت بوسود بدون ترتّ 

 .9 ؛هییا صییحلح باشیید یییا موسییودات عییالم مثییالاگییر فییرض نامتنییاهی در مییورد آن
لیون هیم تموسودات نامتناهی بدون استماع در وسود کت وسودا  متعادب یکدیگرنید

اگر ت داسزاد چمان و موسودات عالم سرمانی کت متعادبا  در حدود چمان بت وسود آین
ر نامتناهی لایقفی کت وابریتت بیت تدیوّ  .2 ؛ها صحلح باشدفرض نامتناهی در مورد آن

تیوان عیدد دیگیرد میت مانند اعداد کت هیر عیددد فیرض کنیلم تذهنی انران است
 . تر اچ آن فرض کردبزرگ
سیبب امتنیاع تریری  و وسیود معییول بیدون بیتت اتفاقاسلامی بت یمان و فلاسفمتکیّ 

دریم  .(1/722 :7337، صدررالمتالهین) داننیدد خیارسی دریم اول را محیال مییوسو ت تعیّ 
در میورد . بحث نلریت اما در عالم ذه  نت خارج و محّ   تاتفاق وسود داردلهارم نلز بت

 تداننیدل محیال مییلون دریم اوّ متکیمان ای  دو را همت م اختلاف استم و سوّ درم دوّ 
ابطیال  یچیرا ادلّیت ها محال نلرتسود خارسی آنبرخی معتقدند و ت ولی در ملان فلاسفت

  .(31-32 :7929، ایالهی قمشه) شودها نمیتریر  با شرایطی کت دارد شام  آن
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لیت  محال و هرت وسود نامتناهی بالفع  را در سهان تاندتناهی یکرانی کت پلرو نظری
صدلیبا و ) داننداعلان می ر نامتناهی را نلز غلر اچ موسود درتدوّ ت دانندهرت را متناهی می

، سدیناابن؛ 1/17 :7337، صدررالمتالهین) ددلنل  بیراهل  متعیدّ هم ت(125: تابی، بیریصانعی دره
بر تناهی ابعاد سهان  (7/731: تابی ،المباحث المشرقیه، رازی؛ 1/731، تابی، سبزواری؛ 7/33 :7150

 تت عیالم سریم و سریمانلاتای  است کت کنند و غرض ایشان اچ بحث مذکورادامت می
 .(1/732، تدابی، سدبزواری) پذیر است و پس اچ آن هلت ملأ و خیلأد نلریتمتناهی و پایان

ولیی وسیود نامتنیاهی را  تدانندالبتت هر لند بعد نامتناهی یا نامتناهی بالفع  را مردود می
 . دانندپذیرند و حتی انکار آن را بر خلاف برهان و محال میاد دیگر میگونتبت

درنی  در پیی تبلیل  بییت سلنا پس اچ اثبات تناهی ابعیاداب ت عنوان مثالبتت رواچ ای 
وسود راه یافتت و تمایز آن را با نامتناهی بالفع   یآید کت بت عرصمیبر 1معنایی اچ نامتناهی

 تشود کیت صیفت  عیدم تنیاهی اسیتنامتناهی گاهی بت للزد اطلاق می. کندبلان می
 :7150، سدیناابن) یعنیی طبلعیت نامتنیاهی تمعنیاد خیود حقلقیت آن اسیتبت ولی گاهی

بیاچ  تگلیردلیت اچ آن بیرای  طبلعت نامتناهی گاهی بدی  معنی اسیت کیت هیر .(7/173
کیت مکیرر شیود و گیاهی بیدی  معنیی کیت آن بدون ایی  تماندللزد در خارج بادی می

ا نیدارد و بیت هیایتی بیراد تودّیرسید و ننمیی تا شیودد کت در آن متودّ طبلعت بت حدّ 
 همل  نامتنیاهی لایقفییت ق نامتناهیتنها معناد محقّ  تنظر ود بت. اصطلاح لایقا است

 . است (115-173: 7150 نا،یسابن)
 ت(177: 7150 نا،یسدابن) اعداد بت لحاظ افیزای  و مقیدار بیت لحیاظ چییادت و نقدیان

تیوان مییت ظیر غالیب فلیریوفان مرییمانچمان را در ن تلنل هم. نامتناهی لایقفی هرتند
 1/701 :تدابی، سدبزواری؛ 9/711و  191-191و  177: 7150 نا،یسدابن) نامتناهی لایقفیی دانریت

دد دال بر عدم تناهی آن است و دول بت عکس آن لیواچم بیکت براهل  متعدّ  ت(، پاورقی999و
، کندری) داندچمان نلز می کت برهان تطبلق را دال بر تناهی تبت استثناد کندد. محال دارد

هیلت للیز سیز ذات »اسلامی با تعیابلرد لیون  یبرسرت یغالب فلاسف ت(150و  717: تابی
، 1ۀ مرحلد :7337، لهینأصررالمت) «نلرت( م ذاتیبت تقدّ ) بارد تعالی بر حرکت و چمان مقدم

                                                        
 کند. لت را مطرح میثای  مر تاب  سلنا در فد  نهم مقالی سوم سماع طبلعی .1
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، لاهیجدی؛ 712-719و  03: تدابی، حلی) ماناکثر متکیّ  تدر مقاب . اندآن یاد کرده اچ (91 فص/
 .   بت تناهی چمان و آغاچ داشت  آن هرتندئدا (22 :7335، غزالی؛ 907-911: تابی

 ه و طبیعتمنظور از عالم مادّ . 2
شیود اما نمییت د روش  استتوست بت ای  نکتت لاچم است کت اگرلت معناد عالم مادّ 

اچ  ت(3/191 :7337، لهینأصدررالمت) ه استد را کت معنا و باط  عالم طبلعت و مادّ عالم مجرّ 
توانند با هم موسیود اند و میطولی یبیکت داراد رابط تچیرا نت در عرض همت آن سدا کرد

ه دیوانل  و صیفاتی مخدیوص بیت خیود دارد ولیی لیت عیالم میادّ اگیر تلنل هم .باشند
 . عوالم مطابق یکدیگرند یهم تارتباط با عوالم دیگر نلرت و در وادوبی

لیت در یکیی اچ عیوالم ها را مطابق یکدیگر دانرتت و معتقد است آنسهان تملاصدرا
 ن،یصدررالمتأله) گر للزد است کت در عالم دیگیر مطیابق آن اسیتحکایتت دهدرم می

اخیتلاف ت راچ ای  تطابق را وحدت حقلقیت وسیود تمرحوم ملااسماعل  .(1/701 :7337
 یکنید و ایی  سمییمعرفی میی هالت ملان آننشآت وسودد در کمال و نقر و رابطت عیّ 

بلیانگر همیل  « ت اسیتنیادر عیّی حیدّ  تتام معیول و معییول حدّ  تتعیّ »حکما را کت 
خییود ملاصییدرا نلییز  .(ملااسددماعی/ اصدداهانی ۀتعلیقدد :7337 ن،یصددررالمتأله) دانییدمطیییب مییی

هیایی دیرار ها و نمونیتد را مثالهاد مادّ امور سرمانی و صورت یهم تگوید خداوندمی
کت عبیارت اچ عیالم سبیروت و حضیرت ربیوبی  ته است کت بت امور روحانی دضاییداد

دلالیت نیادر بیر ت تبت نحو دلالیت معییول بیر عیّی تکند و ای  دلالتاست دلالت می
 انیدها کاملا  بر یکدیگر منطبقچیرا سهانت کمال  و صورت بر حقلقت و معنای  است

  .(3/191 :7337 ن،یصررالمتأله)
عیالم سریمانی و  لیت در میورد کیّ  هر آنت ا توست بت تطابق عوالم وسودبت در نتلجت

داب  سرایت بت عوالم وسودد دیگر است و اگر ای  عیالم را محیدود  تطبلعت گفتت شود
لت برا بت تنیاهی و محیدودیت عیوالم وسیودد دیگیر و در نهاییت بیت ت و متناهی بدانلم

لت اثبات ساست کت اهمّ ای . اندانرتتها را محال دهایی برسلم کت خود حکما آنتنادض
 .  شودعدم تناهی عالم روش  می
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ت در یک مرچ باید بت عیدم برسیلمت دبا فرض محدودیت و تناهی عالم مادّ  تلنل هم
چمل  یا سیرم آن نلریت  ۀتنها کر ت چیرا منظور اچ عالم طبلعتت آن هم عدم مطیق حقلقی

هیا و منظومیتت سیدایی کیرات. رسیلممییاند و بت کیره ییا سرمیی دیگیر ها متناهیو آن
ها با هیم در آن یها بت معناد سدا شدن دو عالم سرمانی و طبلعی نلرت و همکهکشان

عیدم ت ها با هر نامی کت عنیوان شیوندِ  بل  آنهاد معلّ فاصیتت سهان طبلعت ساد دارند
پاییان عیالم طبلعیت هیم ت خیلأ محیض هیم نلریتندت مطیق نلرتند بیکیت عیدم مضیافند

سهان طبلعت مد نظر است و سرم طبلعی و فضا و  پس مجموع و کّ  . توانند باشندنمی
آن را  (153-153 :7935، عابدری شداهرودی) تشان سداد اچ اسرام مادد استچمان کت ماهلّ 

بیت وسیود ت رسد و با فرض رسلدن بیت آنکت هرگز بت عدم حقلقی نمی تدهندتشکل  می
نامتنیاهی اسیت و  تپیس عیالم طبلعیت. ق  اسیترسلم کت تنادض و خلاف ععدم می

ابتدا برخی براهل  موسود در اثبات  تاینک. انجامدفرض تناهی در مورد آن بت محال می
 . سپس بت اثبات عدم تناهی آن خواهلم پرداختت د را بررسی کردهتناهی عالم مادّ 

 براهین تناهی ابعاد. 3
 :7337، لهینأصررالمت) خی اچ براهل بر تناهی ابعاد سرم است و بر  تد مشهور حکما ر 

ادامیت  (7/731: تابی ،المباحث المشرقیه، رازی؛ 1/731، تابی، سبزواری؛ 7/33 :7150، سیناابن؛ 1/17
تطبلیق و برهیان عرشیی اچ ت مریامتتت ترسییت برهان سییمی: شده در اثبات آن عبارتند اچ

؛ 721: تدابی، یحل  )ت نظر برخی بت .(1/733، تابی، سبزواری؛ 1/93 :7933، سهروردی) شلخ اشراق
 1ابوالبرکیات بییدادد ماننیدمان حکمیاد هنید و گروهیی اچ متقیدّ  (1/993، تدابی، لاهیجی

اچ ملیان بیراهل  . اندبوده 2  بت عدم تناهی ابعادئدا تخرانثاچ مت (32-1/30 :7919، بغدرادی)
 ت در اکثییر منییابوکیی نقیید و بررسییی سییت برهییانت بییت نقیی ت ارائییت شییده در کتییب فیرییفی

                                                        
ق بعید نامتنیاهی ولی نیافی تحقّی ت. البتت با مراسعت بت آراء اوت در وادوت ود براهل  تناهی ابعاد را نقد کرده1

 ت سجاد هجرد. «تناهی ابعاد در سهان اسلام»نامت پایانبالفع  است. نق  اچ لکلدۀ 
توان ولی با مراسعت بت آثار ود می تخواست ندلر الدی  طوسی را منکر یا منتقد تناهی ابعاد ندانرتت تکری .2

ت «تناهی ابعاد در سهان اسیلام»نامت شواهدد بر عدم اعتقاد او بت تناهی ابعاد یافت. نق  اچ لکلده پایان
 هجرد. سجاد 
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فقط ای  ست میورد  ت(1/731، تابی، سبزواری؛ 7/33 :7150، سیناابن؛ 1/17 :7337، صررالمتالهین)
 . پرداچیممیت مطرح شده است

. سلنا اصلاح گردیده اسیتاص  ای  برهان اچ ددما بوده و توسط اب  1 :برهان سلوی. 1
اش لاچمیتت الم سرمانی نامتناهی باشدبر ای  اساس بوده کت اگر ابعاد عت آن یبلان اولل
مفیروض  یبا ای  توضلح کت اگیر اچ ییک نقطی. عد نامتناهی در متناهی استاندراج ب  
ملیان آن ت امتیداد دهیلم نهایتدو خط مانند دو ضیو مثیث را تا بیت س مثیث مانند ر 

 چییرا امتیداد دو خیط مزبیورت آییدنامتنیاهی پدیید میی( وتر) عددفاصیت و ب  ت دو خط
ملیان دو خیط و محیدود بیت ( وتیر) لیون ایی  خیطت دیگیر اچ طرف. نامتناهی است

اچ فرض عدم تناهی ابعیاد ت تنادض حاص . باید ضرورتا  متناهی باشدت حاصری  است
؛ ، پداورقی1/733، تدابی، سدبزواری) کت در مثال عدم تنیاهی دو سیاق مثییث بیود لاچم آمید

پس عدم ت خود نلز محال استت م محال باشدلت مرتیز و هر (25-1/03 :7159، سیناابن
 .  تناهی ابعاد محال است

ت عیّیبیتت سلنا بر ای  استدلال اشکال کرده کت اساسا  فاصیت بیل  دو خیط مزبیوراب 
ت کت فاصیت همیواره چییاد شیوداچ ای  تلنل هم. ها واسب نلرت نامتناهی باشدآن یاحاط

قِ اعیداد کیت هیر عیدد متحقّی یننید سیرییهمات آییداد نامتناهی لاچم نمییحدول فاصیت
ولی لیون در  تکننددبول چیادد می نهایتهرلند کت اعداد تا بیت متناهی است تبالفع 

 حاص  امیر نلیز متنیاهی اسیت نیت نامتنیاهیت اد بر متناهی افزوده شدهمتناهیت هر مورد
  .(0/171: تابی ،السماع الطبیعی، سیناابن)

کنیلم کیت فیرض بیر اچ یک نقطت دو خط رسم می: است سلنا لنل تقریر سدید اب 
سیپس بیر رود دو . دائما  رو بت فزونی است تدو خط یهاست و فاصینهایت آنامتداد بی

کنلم کت مانند وتر یک مثیث بت یکدیگر وص  دو نقطت فرض میت خط و در راستاد هم
هیر ت ی بیودن دو خیطت نامتناهعیّ  بت. کنلمرا رسم می... سوم وت سپس وتر دومت شوند

صورت تراود ییا افزایشیی باشیند نیت ها بتوترد بر وتر دیگر اضافت دارد و اگر ای  اضافت
                                                        

هاد متعادیب بیت مقیدار در ای  برهان دو ضیو فرضیت همانند دو باچود یک نردبان و هر یک اچ چیادد .1
؛ 12: 1985هاد آن هرتند و بت همل  سهت سیمی نام گرفتت است. ر. : میکشیاهیت تواحد ثابتت پیّ 

 ت تعیلقات پاوردی. 2/183: تایبسبزواردت 
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برسیلم و  نهاییتهیاد بییمشتم  بر افزونی تدر نهایت باید بت وتر نهایی بالفع ت کاهشی
 اعتقاد بت محدور شدن نامتناهی بالفع  در ملان حاصری  استت وسود لنل  وترد یلاچم

عبارت بت. کت ضرورتا  محال است (21-27 :7930، ملکشاهی؛ 170 :تایب ،یعیالطب السماع نا،یسبنا)
دو ضیو  تاد خاصمشتم  بر امتداد وتر مادون است با اضافتت لون هر وتر مافوق تدیگر

کت محدور بیل  دو ضییو وتر نهایی باید در عل  ای  .اندنامتناهی فرض شدهنلز و وترها 
یعنی هم متنیاهی و هیم نامتنیاهی باشید و ایی   ت  بر چیادات نامتناهی باشدمشتمت است

 . باشدحاصِ  فرض بعد نامتناهی است کت در نتلجت محال میت تنادض
خیییط بییل  متنییاهی و نامتنییاهی و احکییام  تیکییی اچ اشییکالات اییی  برهییان :بر سههی

چیرا اگر خطیی ملیان  ت(ورقی، پا1/733: تابی، سبزواری؛ ، پاورقی21: 7930، ملکشاهی) هاستآن
ولیی خیط مفیروض بیل  دو خیط  تما  متنیاهی اسیتمرییّ  تدو خیط متنیاهی وادیو شیود

تواند خود نلز نامتناهی باشد و هلت دللییی بیر متنیاهی بیودن وتیر مفیروض میت نامتناهی
 .  بل  دو ضیو نامتناهی نداریم

فعی  و تمیام ابعیاد بایید چییادات نامتنیاهی را بالت سیلنااچ طرف دیگر بیا اصیلاح ابی 
عد مافوقت مفروض را متد  در نظر بگلریم ابعیاد  یبایید سیامو همی ت(وتیر نهیایی) پس ب 

هیاد بایید تمیام مثییث تعبیارت دیگیربیت .صورت بالفعی  و متدی  باشیدمادون خود بت
مشییک  . نامتنییاهی هییم باشییدت مفیروض در مثیییث نهییایی سییاد گرفتییت و بنییا بیت فییرض

ذه  میا هیلت ودیت دیادر بیت ت ی اچ دبل  صور خلالی باشدساست کت اگر لنل  فرضای 
رِ در حقلقیت تدیوّ ت ر شیودگونیت نامتنیاهی کیت تدیوّ ر نامتناهی بالفع  نلرت و هرتدوّ 

اد تدور نشده کت منیدرج در متنیاهی متناهی است نت نامتناهی بالفع  و اصولا  نامتناهی
 ۀگونیت میوارد تنهیا واژ ایی  بیکیت در تر نلریتحتی خطوط نامتناهی هم داب  تدوّ  تباشد

 . شودنامتناهی تیفظ می
، سدیناابن) ابیدی  سخ  حق است کت تا سرم متنیاهی نشیود شیک  نمیییات لنل هم

سزئیی اچ  کیی  بحث در اسرام عندرد و اسیرام فیکیی کیت هیر یولی ا ،(1/19 :7159
  ییی اولی تانیدمتناهی و مشیک  تهاآن کیکیاند سارد است و یاسزاد عالم سرمان

، 1/733تدا: ، بیسدبزواری) عیالم سریم و سریمانی نیدارد یمطیب ربطی بت تنیاهی مجموعی
 . ان بدانلمیکت آن را داراد پا (پاورقی
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توان اثبیات کیرد کیت تعیداد نمیت ت آنبر فرض صحّ ت کت با ای  برهاندیگر ای  ینکت
تنهیا للیزد کیت بیکیت ت ها در چمان واحد محال استنامتناهی اچ اسرام محدود و پدیده

ق سرمی است کت داراد بعد نامتناهی با شرایط میذکور محال بودن تحقّ ت کنداثبات می
 . باشد

 .(2/770و  9/15 :تابی، کنری) رسدبت کندد می حداد  تای  برهان یسابق :برهان تطُیق. 2
ییا  تتقریر برهان لنل  است کت هر مقدار یا معدود نامتناهی کیت ترتلیب داشیتت باشید

سهات نامتنیاهی  یاگر در هم. سهات نامتناهی است یا در یک سهت یلفع  در همبا
، سدیناابن) د فرض کرد مث  نقطت در خط یا خطی در سیطحتوان در آن حدّ میت باشد
. در مورد آن بحیث کیردت و اچ سهت حد بودن (171: تدا، بیو السماع الطبیعی 123 :7972

 تسیاب در ابعاد و مقادیر است کت در ایی ی و ترتّ ی و معیولب عیّ اعم اچ ترتّ  تب نلزترتّ 
 .  ب مقدارد مطرح استترتّ 

صیورت غلیر متنیاهی را بیت 1دو خط مواچدت صورت کت اچ یک سطح مفروضبت ای 
کنلم و نی اچ یکی اچ دو خط کم میمقدار معلّ ت گاه اچ طرف متناهیآن. دهلمامتداد می

. ادر بت ساد خوی  بیاچ آیید و برابیر شیونددهلم تا ناچ همان سهتِ متناهی امتداد می
ییا تمیام اسیزاد خیط نیادر بیا خیط کامی   تودتی اسزاد دو خط را با هم تطبلق کنلم

آید کت خط نادر با کام  مریاود لاچم میت اگر مطابقت کند. کند یا خلرمطابقت می
ت دلون اچ طرف متناهی تطبلق شیده و برابرنیت باشد کت محال است و اگر مطابقت نکند

یعنی خطی کیت نیادر  تاچ طرف نامتناهی خواهد بودت پس ای  عدم مراوات و مطابقت
پیس . تیر اسیتکیمت اچ خط نامتناهی دوم کت کام  بوده تاست اچ همان طرف نامتناهی

چییادد ت چیرا خط کام  بر نادرِ متنیاهی بیت مقیدار متنیاهیت هر دو خط متناهی شدند
، سدبزواری؛ 39 :7929، ایالهدی قمشده) متناهی استت اهیدارد و چاید بر متناهی بت مقدار متن

                                                        
مثی  خواسیت در اشیاراتت برخیی دو  تاندخط غلر متناهی را تقطلو کردهبرخی یک  تدر بلان ای  برهان .1

خواست و برخی همان یک خط را دب  اچ  تلون علامت در شرح تجریداند همخط غلر متناهی فرض کرده
: تیایبیاند همانند شلخ اشراق در تیویحیات )ر. . سیبزواردت تقطلو و پس اچ آنت دو خط فرض کرده

یعنی محال بودن فرض عدم تناهی در مقدار و بعید  تها یک نتلجتهدف همی آن ( کت در نهایتت2/135
 . 291ت 1911اند. ر. . ملردامادت است. برخی نلز مانند ملرداماد ای  برهان را میالطت شمرده
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 ،المباحدث المشدرقیه، رازی؛ 171: تدابی، السماع الطبیعی، سیناابن؛ 20 :7930، ملکشاهی؛ 1/730 :تابی
  .(7/221: تابی

بیاچ هیم خییط متنیاهی و نامتنیاهی در ت رسیدنظیر میی اولل  اشکالی کت بت :بر سی
گونیت کیت برخیی بیت آن اشیاره چییرا همیانت دیگیرد اسیتسرایت دادن احکام یکی بیت 

کمیی و چییادد یییا  (پداورقی، 1/733 :تدابی، سدبزواری؛ پداورقی، 20 :7930، ملکشداهی) انیدکیرده
ولی با فرض دو  تلت و هر للزد است کت محدود و متناهی باشدتراود اچ اوصاف کمّ 

را بیر نامتنیاهی بیار  حق نداریم اوصیاف متنیاهیت خط کت اچ یک طرف نامتناهی باشند
بگوئلم کدام خط چیادتر و کدام یک نادر است و سیپس نتلجیت بگلیریم ابعیاد ت کرده

لت درست است حم  اوصاف متناهی بر متنیاهی اسیت نیت بیر آن. نامتناهی محال است
خیط ییا  تپس هر دیدر اچ طیرف متنیاهیت کت در ای  برهان رعایت نشده است تنامتناهی

 . ت طرف نامتناهی وارد نخواهد شدضررد بت مقدار کم شود
باید مقدورات و معیومات حق تعیالی نلیز هیر ت اچ طرفی اگر ای  برهان صحلح باشد

ودیوع نلافتیت و ت چیرا معیومیات خداونید شیام  ممکنیات ودیوع یافتیتت دو متناهی باشند
پیس ت اما مقدورات او تنها شام  ممکنیات اسیت نیت ممتنعیات ذاتییت شودممتنعات می

هیر دو متنیاهی  تو در نتلجت (تبیان :تابی، خادمی) ترندات خداوند اچ معیومات او کممقدور 
تناهی معیومیات و ت نظر تفتاچانی در ای  مورد. شوند کت ای  هم بالضروره باط  استمی

د گیاه بیت حیدّ یعنیی هیلت تهیاکیت نامتنیاهی در میورد آنمقدورات خداوند است و ای 
کیت  (1/711 :7915، تاتدازانی) معیوم یا مقدور دیگرد نباشید عدد یا ترسد کت فوق آننمی
 . م  داردثت آن ساد تصحّ 

اُزاو. 3 بهتری  استدلال در اثبیات تنیاهی ابعیاد شیمرده  تای  برهان :برهان ممامته یا م
. و داب  اعتماد است (1/17 :7337، صررالمتالهین) «معول عیلت»بت تعبلر ملاصدرا ت شده

چ حرکیت کمیک گرفتیت شیده و حاصی  آن اسیت کیت اگیر بعید ا تدر ای  استدلال
کیت حیال آنت ق حرکت دورانیی محیال خواهید شیدتحقّ ت نامتناهی وسود داشتت باشد

بیت ایی  ترتلیب بیا ییک ت پس بعد نامتناهی وسود نیداردت حرکت دورانی محال نلرت
 . آیددست میبطلان مقدم بتت دلاس استثنایی اچ بطلان تالی

یر برهان یکی اچ مرکز ت ها نامتناهی باشدکم یکی اچ آنتدا دو خط را کت دستاب :تقر
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صیورت اکثرا  دطر کیره بیت. کنلمکره و خط دیگر بت مواچات آن در سطح کره فرض می
؛ 1/19، طوسی؛ 1/730، تابی، سبزواری) متناهی و خط مواچد با آن نامتناهی فرض شده است

 .  دو نلز همل  نتلجت را دارد کت نامتناهی بودن هر (21: 7930، ملکشاهی
خیط دطیرد اچ ت اگر کره را بت سمت خط نامتناهی مواچد با دطر کره حرکت دهیلم

 تشود کیت بیت ایی  حالیتمواچات با آن خط نامتناهی خارج شده بت سمت آن متمای  می
دطیر کیره بیا خیط  یمرامتت گویند و لون حاد  است و هر حادثی اول داردمرامتت می
 یکت خط مفروض نامتناهی است و نقطیدر حالی. اول داشتت باشد یز باید نقطنامتناهی نل

اد در آن فیرض هر نقطیتت عیت نامتناهی بودن چیرا بتت اول مرامتت در آن ممک  نلرت
هیم بیا  تتیوانلم بگیوئلم مریامتتنمیی. اد دیگر هرتنهایت نقطتبالاتر اچ آن تا بیت شود
بیودن آن ت مرامتت فقط یکی است یچیرا اولل  نقطت است بالایی یپایلنی و هم با نقط ینقط

بیدون  تتپیس مریامت. آیدچیرا طفره لاچم میت درست نلرت تپایلنی نت بالایی نلز یدر نقط
 تاچ طیرف دیگیر. امیرد محیال اسیتت دلل  حاد  بودن آن اول خواهد بود کت بت ینقط

هیم نباشید ت ونت کیت بلیان شیدگهمانت باید در خط نامتناهی هم اولل  نقطت مرامتت باشد
ت فیرض عیّی چیرا تنادضِ محال است کت بتت لون نامتناهی است و ای  امر ممک  نلرت

پیس ت حرکت دورانیی نلیز ممکی  اسیتت سا رسلدیمخط نامتناهی در سطح کره بت ای 
 . وسود بعد نامتناهی محال است

لون فخیرراچد اد همهو عدّ  1اندبرخی بر برهان مرامتت نقدهایی وارد کرده :بر سی
نیت در سهیت تنیاهی  تانیدها پاسیخ دادهبت آن (19-1/11 :7337، لهینأصررالمت) و ملاصدرا

هیا بیت در بحیث و باچگشیت نهیایی آن ت عدم فاییدهعیّ  کت بت برهان ۀبیکت در نحو  تابعاد
 .  ها خوددارد شده استاچ ذکر آنت ناتمام بودن برهان مرامتت
ای  است کیت متنیاهی و  تهمانند دو برهان گذشتتت رسدنظر می اولل  اشکالی کت بت

نلیاچ بیت  تاگر دو خط مفروض متنیاهی بودنیدت رواچ ای . نامتناهی احکام مراود ندارند
امیا در ایی  فیرض کیت دسیت کیم یکیی اچ دو خیط  تاول مرامتت و تقاطو داشیتلم ینقط

؛ پداورقی، 21: 7930، ملکشداهی) شیوداول مرامتت منتفی می یخود نقطخودبتت نامتناهی است
                                                        

تنیاهی ابعیاد در سهیان »نامیت اچ سمیت خواستت ابوالبرکات بیدادد و علامی حیی. نق  اچ لکلیدۀ پاییان .1
 ت سجاد هجرد. «اسلام
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پیس حمی  . چیرا در نامتنیاهی لنیل  فرضیی محیال اسیت ت(پاورقی، 1/733 :تابی، سبزواری
تیوانلم بیا ایی  اسیتدلال بیت نامتناهی صحلح نلرت و در نتلجت نمیی ۀحکم متناهی دربار 

 .  بطلان عدم تناهی ابعاد برسلم
اصیلا  فیرض خیط غلیر  تهیمشک  دیگر دلل  مرامتت ای  است کیت در شیک  متنیا

 ۀکیر  تاچ طیرف دیگیر .آییدبیت فیرض نمیی تمتناهی غلرممک  است و نامتناهی بالفعی 
داشیتت باشید تیا  1توانید حرکیت وادعییت نمییمفروض نلز وادعی نلرت و بت همیل  عیّی

موهیوم ذهنیی را  ۀر بعید نامتنیاهی نریبت دهیلم و حرکیت کیر تنادض نهایی را بت تدیوّ 
ر اگر شک  را نامتناهی تدیوّ . وسود بعد نامتناهی را نتلجت بگلریمسپس امتناع ت بپذیریم

ت نامتنیاهی ۀچیرا باچ هم فرض است و حتی در فرض کیر ت شودکنلم نلز مشک  ح  نمی
. شود تا بتواند سمت و سو بگلرد و با خط دیگرد متقاطو گیرددخطی اچ آن خارج نمی

ق سریمی بیا ابعیاد بات امتناع تحقّیاش اثنتلجتت ت برهانکت بر فرض صحّ دیگر ای  ینکت
 . وسود تعدادد نامتناهی اچ اسرامی با حجم محدود ینامتناهی است نت استحال

برهانی خاص بر تناهی سرم ارائت کرده و کوشلده اسیت تیا اچ طرییق غلیر  تسلنااب 
. محال بودن وسود لنل  سرمی را اثبات کندت ممک  بودن حرکت یک سرم نامتناهی

 :  او لنل  است مضمون برهان
تواند نامتناهی باشد عالم سرمانی نمی: متناع حرکت سرم در فرض عدم تناهی آنا

لون سرم باید حرکیت داشیتت باشید و اصیولا  حرکیت در ت و ابعاد نامحدود داشتت باشد
ل غلر مکانی کت حرکیت ل مکانی باشد یا تبدّ تواند تبدّ حرکت نلز میت عالم اسرام است

تواند حرکت مکانی داشتت اما سرم نامتناهی نت میت است نت در مکانمرتدیر و در وضو 
 . پس سرم نامتناهی وسود نداردت باشد و نت حرکت مرتدیر

چیرا یا اچ سملو سهات نامتنیاهی اسیت کیت در ت سرم نامتناهی حرکت مکانی ندارد
امیا . صورت مکانی اچ آن خالی نخواهد بود تا حرکت در مکان براد آن ممک  باشیدآن

توان مکانی را تدیور کیرد کیت اچ آن میت اگر اچ یک سهت متناهی باشد نت تمام سهات
اگر با حرکت مکانی بت آن مکان خالی منتق  شیود ییا اچ مکیانِ آن سهیت . خالی است

                                                        
ر ذهنیی کره موهوم ذهنی کت فقط مفروض ذه  ماستت در وادو حرکت برای  محال استت چیرا تدیوّ  .1

 شود. د عارض میاست و حرکت فقط بر اسرام مادّ 
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متنیاهی شیده ییا ت صیورت اچ سهیتِ نامتنیاهیکت در آن تشودکت نامتناهی بود خالی می
 .  تر شده استتنها رشد و نمو کرده و حجم  بل  پس منتق  نشده وت شودخالی نمی

حرکت مکانی اسرام یا طبلعیی اسیت ییا دریرد و لیون سریم نامتنیاهی  تاچ طرفی
چیرا دررد ضد طبلعی اسیت و ت حرکت دررد نلز نخواهد داشتت حرکت طبلعی ندارد

 ت حیدعیّ  بت تحرکت طبلعی ندارد. گردددررد نلز منتفی میت اگر طبلعی ممک  نباشد
طبلعی است کت محیدود اسیت  کت حرکت طبلعی بت سود مکان یا حدّ بودن مکان و ای 

  .(179-171 :تا، بیالسماع الطبیعی، سیناابن) تواند بت محدود منتق  شودو شیء نامحدود نمی
چیرا حرکت مریتدیر بنیا بیر ت حرکت مرتدیر نلز در مورد سرم نامتناهی منتفی است

برهان مریامتت کیت بیوعیی سیلنا در ابطیال دیول بیت  یت واسطفرض وسود سرم نامتناهی ب
 :7972، نایسدابن؛ 711 :تدایبد ،یعدیالطب السدماع نا،یسدابن) وسود خلأ نامتناهی آن را ذکر کیرده

 . محال است (713-7/711 :7150 ،نایسابن؛ 721-729
ی ولی تگیرددمییمشک  اصیی ای  برهان بت عرضی دانرت  حرکت براد سرم بر :بر سی

ر سریم بیدون دیگیر تدیوّ ت   اسیتبا توست بت حرکت سوهرد کت ذات سرم در آن متحیرّ 
پیس اگیر اسریام نامتنیاهی باشیند اچ سهیت ت حرکت ممک  نلرت لیت رسید بیت وسیود آن

می  و ثت محّ  ت عالم اسرام است کت حرکت تنها مخترّ اما ای .   باشندسرملت باید متحرّ 
 .  بحثی سداست

آیید نظیر میی بیتت ل مکانی دارد یا غلر مکیانیت حرکت یا تبدّ لت کثمر ای  تلنل هم
ل مکانی نلرت و گیاهی ماننید حرکیتِ شییءِ در معنی تبدّ  هملشت بت تحرکت در مکان
نیت  تتواند معناد بلشتر شدن حجیم را داشیتت باشید کیت نیت انتقیال اسیتحال انبراط می

پیس  .گلیردلنا دیرار نمییسولی در تقرلم اب  تکت حرکت استحرکت در وضو و با ای 
در مثیال سریمی کیت اچ  ترواچ ایی . تواند انواع دیگرد نلز داشتت باشیدحرکت سرم می

ق حرکت نلاچد نلرت اچ سیایی کیت نامتنیاهی براد تحقّ ت یک سهت متناهی فرض شده
آملز بیودن بیراهل  با توست بت مخدوش و میالطت. است خالی شود تا دیگر نامتناهی نباشد

ت اما ای  ادعا بایید بررسیی و اثبیات گیردد تمنعی در عدم تناهی عالم نلرتت عادتناهی اب
بیت بلیان ت دبی  اچ اثبیات. محیال خواهید بیودت چیرا فرض تناهی با توست بیت امیورد لنید

 . پرداچیمماتی سهت ارتباط عدم تناهی خداوند و عدم تناهی عالم میمقدّ 
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 دعدم تناهی عالم با عدم تناهی خداون ۀرابط. 4
 2بالیذات بیودن خداونید 1الوسیود واسیب یمات و نتلجیعدم تناهی خداوند اچ مرییّ 

واسب الوسود بالذات واسیب الوسیود می  » ۀداعدت ت دیگرمات مورد توسّ مریّ . باشدمی
، لهینأصدررالمت؛ 1/01و  759-755و  2/02 :7337، لهینأصدررالمت) و بریاطت 3«سملو الجهات

و « بریط البریایط »واسیب الوسیود  4. حق تعالی است (9/920 :تابی، سبزواری؛ 17 :7901
عیمیی  یاحاطیت ترتر و شریااست و بت نحو عالی« شلاءالأ  کّ  »گونت کثرتی بدون هلت
دارد و للزد  (171-170 :7925 لهین،أصررالمت؛ 772-2/777 :7337، لهینأصررالمت) و وسودد

 :تدابی، سدبزواری) صیرف وسیود او. گیرددسز نقایر و امکانات و اعدام اچ او سیب نمی
عیدم و  یسنب تتواند در ذات ا اچ هر نقدی است و هلت للزد در عالم نمیو مبرّ  (1/32

 . پس نامحدود و نامتناهی استت محدودیت ایجاد کند
شبلت نربت صیفاتی نلریت کیت در موصیوف خیود  تنربت ممکنات بت واسب تعالی

چییرا هیر نیوع دوگیانگی نریبت بیت ت آورندکمالی را براد آن بت ارمیان میت حیول کرده
ملاچم با پیذیرش کثیرت  تو دول بت حیول (097: تاسبزواری، بی) حقلقت وسود منتفی است

آن حقلقیت واحید  یبیکیت بیت سیایت شیودکثرت نفی نمییت البتت در وادو. ت استو دوئلّ 
سدبزواری، ) شیودمنتق  می 5باچگشتت و تشکلک نلز بت مراتب ظهور و نمود آن وسود واحد

لون عدم تناهی واسب در هریتی اسیت  .(1/911 :7337، لهینأصررالمت؛ 7/139و  101تا: بی
                                                        

و  1/112؛ 9/259: 1381گیردد. ر. : . عدم تناهی بت سیب امکان و در نهایت بت وسوب وسود بر می1
وسیلت را مثیال چده اسیت. بزوارد براد صفات سیبلی خداونیدت صیفت ددّ . البتت حکلم س1/211؛ 118

 . 521: 1219ر. : سبزواردت 
ت تعیلقییی علامییت طباطبییایی؛ 1/12؛ 1/12: 1381بهتییری  تنبلییت بیر آن اسییت. ر. :  تیقل برهیان صییدّ  .2

 . 213: 1211طباطباییت 
 . 1/121: 1381لهل ت ثدرالمتدو برهان آورده است. ر. : ص ت. ملاصدرا در تنبلت بر ای  داعده3
اند و براطت را نلز در احکام و صفات حکلم سبزوارد و برخی دیگرت ترکلب را اچ احکام سیبی شمرده .4

ولی ملاصدرا در اسفار بت سبب همل  کت براطت بیت  تگرددآورند کت بت وسوب وسود بر میخداوند می
را تحت عنوان براطت وسود مطرح کیرده کیت  شودت آنوسوب وسود برمی گردد و اچ صفات ثبوتلت می

 .1/982: 1982بهتر است. ر. : سوادد آمییت 
داند نت در مراتبت اگرلت لهل  را تشکلک در مظاهر میثدول مختار صدرالمت تالدی  آشتلانیاستاد سلال .5

در وادو یک توان ولی دو دول را می تدر برخی موارد ملاصدرا تشکلک در مراتب را نلز بلان کرده است
 . 132: 1911للزد غلر اچ مظاهر حق نلرت. ر. : آشتلانیت  تدول دانرت و گفت مراتب وسود
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ت آخیرت لاد اسیت کیت اوّ گونتگرتردگی و حضور او بتت و مانو اچ حضور وسودد دیگر
ماند تا موسیود اد نمیگلرد و هلت مرحیتمیامور را فرا یهم (70: تدابی، آملی) ظاهر و باط 

د یا رابط معرفیی شیود و همیل  اسیت عنوان موسود ضعلا و مقلّ بت تدر دبال آنمحدود 
چییرا بیا  ت(031: تداآملدی، بی) «منهیا ءشلاء و للس شیالأ  کّ   ةبرلط الحقلق» ۀمعناد داعد

او همیت را  یبودنِ اوسیت و احاطیت وسود یهمت   در معناد عدم تناهی حقلقت وسودتثمّ 
نیت  تو دلیدد بیدون پیذیرفت  هیلت حیدّ  (771-2/772 :7337، لهینأصدررالمت) گلردمیبردر
در . واسد سنخ تمام اشلاء فراوانی است کت وسود دارنید تکت واسب و برلط الحقلقتای 

  .(3/033 :7931، جوادی آملی) اسنادد مجاچد استت اسناد وسود بت غلر واسب تنتلجت
ل افت خیود تنیزّ شیود کیت اچ صیر ودتی موسب ظهور دیگر اشلاء میی تحقلقت وسود

دات عیالی و یک اچ مجیرّ  هلتت پس در مقام ذات هرتی مطیق یعنی وسود واسبت کند
ک دارد مراتیب مشیکّ ت ظهور وسیود. ظهور نداشتت و تنها او ظاهر استت موسودات ناچل

لیت میدارج آن بیت هریتی صیرف تر و هرظهورش ضعلات تر شودل آن بل لت تنزّ و هر
 . گرددتر میدظهور آن دو ت تر شودنزدیک

 دلایل عدم تناهی عالم. 5
ُ ن عالم نمُت به خداونهد. 1 ت موسیودات عیالم مظهیر یهمی تدر وادیو :مِار و ظل ب

پیس ت انعکاس آن حقلقت استت یک حقلقت اویند و سایت و ظِ ّ  سایت و ظّ  ت مرآت
، لهینأصدررالمت) ضرورتا  باید همان خدوصلات صاحب سایت و عکس را منعکس کنید

اش نلیز بایید پیس مظهیر و سیایتت و لون واسب الوسیود نامتنیاهی اسیت (17 :7925
اش کاسیتت اچ عیدم تنیاهی تهرلیت اچ او کاسیتت شیودت لاتچیرا در تنزّ ت نامتناهی باشد

کیران منبریط و فضی  بیی تالبتت ایی  فیلض. وگرنت نامتناهی نبوده است تنخواهد شد
لیات د بیت اطیلاق و اچ تجیّ مقلّی ظهور و حضیور دارد و تمراتب یالهی است کت در هم

 یلاحق در مراتب عالی کت داهر بر آن است مرتهیک بوده و همی یمرتبت باشدذات می
جدوادی ؛ 1/910 :7337، لهینأصدررالمت) ها و مقام احدیت وسیودتری  رتبتمراتب در عالی

اسیماء و صیفات اسیت فیانی  یکت سایگیاه اسیتهلا  همی (097-9/011 :7931، آملدی
 . اچ دلد اطلاق نلز منزه است تد کت ای  مقامباشنمی
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امور ماهود بهتر ت ل و ضعا ظهور وسود و هرتیظهور حق نامتناهی است و با تنزّ  
ظهیور ت تیر شیوندلیت دیودهایی هرتند کت هیرها حجابپس ماهلتت شوندمشاهده می

ت خداوند با علّ م ترواچ ای . نمایندمی (7/119 :7931، جوادی آملی) ترحقلقت هرتی را کم
اسماء و اچ سمیت با ظاهرد کیت  یناظر بت فلض و ظهور مطیق اوست کت با همت مخیودات

جدوادی ) لبت لحیاظ تنیزّ  تکند و همراهی او با هر مرحیت نلزمقاب  باط  است همراهی می
 . او بت همان مرحیت است (3/933 :7931آملی، 

ی دارد و حدیول الی تنها ییک تجیّیذات بارد تع تباید توست داشت کت اچ اچل تا ابد
 هاسییتات مختیییا آنحرییب ماهلّییبییت تلییاتد و اخییتلاف در موسییودات و متجیّ تعییدّ 

لهین، أصدررالمت) دلل  ضیرورت ترتلیب برخی ممکنات نلز بت .(1/903 :7337، لهینأمتلصررا)
 ی او اچ برخییدر پذیرش اثر تجیّیت ملان اشلاء در نزدیکی و دورد اچ خدا (1/727 :7337

چییرا ت فهم سیوه بیودن آن دشیوارتر اسیتت تر باشدی ضعلالت تجیّ ترند و هردیگر دود
پیس طیرف . کنیدظهور میت صورت همان مرتبتبتت حقلقت وسود بت مقتضاد کمال آن

اچ مراتیب کاسیتی ت یعنی عالم طبلعت بدون نلاچ بت سع  سداگانت و ساع  توسود اخسّ 
ت شیوداند انتزاع مییتر محروم ماندهی دودو تجیّ  و نلرتی وسوداتی کت اچ دریافت کمال

 . ساع  بالاصالت ندارندت ها عدمی بودهچیرا نقر (9/913 :7931، جوادی آملی)
برخیی در تعرییا فعی  و فیلض  :(ِدمت فهیض و فعهل)  واَ فیض و استورا  دن. 2

داراد  انید کیتاند و فع  را امرد دانریتتحدو  یا سبق عدم چمانی را آوردهت خداوند
کیت ایی  در حیالیت تواند اچلی باشدپس فع  الهی نمیت ل نداردولی اچل اوّ  تل استاوّ 

ت الاخر نبودن با فعی  بیودن منافیات نیدارد چیرا ابدیت و منقطوت سخ  صحلح نلرت
  .(1/932 :7931جوادی آملی، ) ل نبودن نلز با آن ساچگار استالاوّ  ت و منقطوپس اچللّ 

حیواد  متتیالی غلیر ت انید  بیت عیدم دوام فیلض الهییئنحود داتاد دیگر کت بهعدّ 
 یدلل  محیال دانریت  همی مل  کت بتاچ سمیت متکیّ  تدانندمتناهی بدون آغاچ را محال می

کیت در حیالی تداننیدتریر  لایقفی عناصر چمانی را نلز سایز نمیت انواع تریر  خارسی
و تریر  در عیی  را اچ احکیام  ط  کردهفلاسفت تنها تریر  عی  وسودد را با دلاییی با

 .  نت عی  اعدادد و امدادد تدانندلت و مختر بت عی  وسودد میسیبی عیّ 
معنیاد بیت تل بیودنشود کت اگر منقطیو الاوّ صورت مرتفو میمل  بت ای اشکال متکیّ 



 

ند
داو

 خ
هی

تنا
دم 

 ع
 با

آن
ت 

سب
و ن

ت 
بیع

 ط
لم

 عا
هی

تنا
دم 

ع

� + 

اصو

 و ل

شیوه

 های

تربی

 ت

کود

کان

احا
 ثییییید 

 و تلامام
شنامت 

 خییییت
 درآنم

ت معنیی سیبقت عیدم چمیانی نیت بیت ته در آن نلریتاد باشد کت سیریت عی  معیدّ مرحیت
 یسیابق هیم مرحیی یآن مرحیی. د صادق باشیدند نربت بت موسودات طبلعی و مادّ توامی

د اسیت و مجیرّ  یبیکت آن مرحیت ه ثابت شودچمانی نلرت تا حدو  چمانی براد عی  معدّ 
جدوادی آملدی، ) دهیرد ییا سیرمددت حدو  ذاتییت شودحدوثی کت اچ ای  طریق ثابت می

 . است (931: 7931
دات نلریت و اگیر شیام  موسیودات منحدر بیت مجیرّ  فلض خداوند تنها تلنل هم

الهی نربت بت موسیودات کثلیر  یباب سود و افاضت دِ داراد امکان استعدادد نباشدمادّ 
ت یابنیدد  شده و تا عالم ابدیت ادامت مییطبلعت حا یاد کت هر لحظت اچ نشتو نامتناهی

مکیان اسیتعدادد و حریب اات نوعلیت تنهیا بیتچییرا هیر ییک اچ ماهلّیت برتت خواهد بود
توانید داراد میت شوندصورت لایقفی عارض بر ماده میاد کت بتاستعدادات غلر متناهی

 شیوندثلر افاضیت مییثالتیفیاعیی غلیر متنیاهی  افراد کثلر گردد کت هر لحظت اچ ناحلت مبد 
 پس عدم تنیاهیت یابدترتلب نزول برکات تداوم می تگونتای  .(9/911: 7931 ،یآمل یجواد)

گیر دیدم و اسیتمرار محال نلرت و بلیانت صورت لایقفی استلون بت تدموسودات مادّ 
 . باشدفلض الهی می

ت فاعیلّیت د وسیود حیق تعیالیمقتضاد عدم تناهی شیدّ  :ت نامتُاهی خداوندفاعلیّ . 3
یعم  عییی  کّ  »ت و معیول و بت حکم نامتناهی است و بت مقتضاد سنخلت ملان عیّ 

اچ . (15 :7931، موسدوی) خیود نامتنیاهی اسیتت ت فاعی  نامتنیاهینلز فاعیلّی« تتیشاک
در میورد نامتنیاهی بیودن ت هیادات نلز دوام فلض در میورد آنعدم تناهی مجرّ  تطرفی
ه چیرا نت تنها با عیدم تنیاهی فیلض در عیالم میادّ ت کندت حق تعالی کفایت نمیفاعیلّ 

در عیالم میاده نلیز دائیم و بایید فیلض ت بیکت بیر اسیاس تطیابق عیوالمت منافاتی ندارد
 . نامتناهی باشد

نُی بهامكان ایجا  عالم ماّ  . 4 ددرت خداوند تنها بیت امیور محیال عقییی : نامتُاهی ۀگ
نامتناهی محال نلرت و خدا دیادر بیر  یگوند بتگلرد و ایجاد موسودات مادّ ق نمیتعیّ 

سیود می  واسیب الوسیود بالیذات واسیب الو » ۀبر اسیاس داعید تلنل هم. آن است
موسدوی، ) طبلعت امکیان دارد یت نامتناهی در مرتبلون ظهور فاعیلّ ت «سملو الجهات

پس نامتناهی ت یاد شده باشد ۀتواند اچ مدادیق داعده میو اص  سهان مادّ  (17 :7931
 .  بودن آن ضرورد است
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بیکت اچ  تادتضاد نفاد و تناهی ندارد تحرب ذات و حقلقت خودکت شیء بتسااچ آن
صیورت نامتنیاهی ه بیتت عرض و امر خارج اچ ذات لنل  اسیت و اصی  عیالم میادّ سه

پیس اییرادد در  تت او نامتنیاهی اسیتاچ طرفی حیق تعیالی و فاعیلّیت امکان وسود دارد
سیز  تتوان لنل  نتلجت گرفت کیت فرضییاچ دو دلل  اخلر می .باشدفاع  نلز نمی یناحل

 .  عدم تناهی عالم صحلح نلرت
ُ  ،ُاهی عالمبازگشت ت. 5 ه کت ظهور عیالم میادّ  سااچ آن :به تُاهی ذاو و حقیقت وُ

اگر حکم بت تناهی آن کنلم یا فلض در آن ت ی حق و اسماء و اوصاف اوستتجیّ  تنلز
تنیاهی ذات و حقلقیت  تبت تنیاهی اسیماء و صیفات حیق و در نهاییتت متناهی باشد

 .  ما  محال استانجامد کت خلاف فرض وسوب وسود الهی و مریّ وسود می
ان اسیت و بنیابر دیول ییو پا حیدّ وسودد بیت مبد  عالم: ت و معلُلسُخیت بین علّ . 6

ت و واسیب عیّی. ق باشیدمحقّی ت  عییت و معییوللت بیلد سینخییروف بالمتعارف ف
عوهل علهی یِهل کهل ﴿  صورت ادا فرمود کیت یقت را بت بهتر ل  حقیا تالوسود خود

و  (پداورقی، 1/155 :تابی، سبزواری) بردار نبودهتید نهاکیمات وسود ت یابنابر .﴾شاکلته
حید و بیی تت خودبر شاکیت و مثال عیّ  تر متناهی استل  عالم کت اثر و فع  مبد  غیا

 .  ان استیپابی
7 . ُ در وادو  تت و معیولعیّ  (7/12و  9/793 :7337، لهینأصدررالمت) :وحدو تشكیكی وُ

عاللیت  یمرحییت تآن حقلقت و عیّ  یناچل یمرحیت اچ یک حقلقت برخوردارند اما معیول
م الیذات بیت او متقیوّ  نظام هرتی عل  ربط بیت خداونید و تمام همچنل ت .باشدآن می
دلل  یکییی بییودنِ بییت .(3/039 :7931، جددوادی آملددی؛ 1/133 :7337لهین، أصددررالمت) هریتند

بایید سهیان ت (131 :7115، لهینأصدررالمت) ت و معیول کت همان وسود اسیتحقلقتِ عیّ 
همانند ذات او و دیگر مراتب هریتی کیت  تطبلعت نلز کت معیولِ حقلقت وسود است

بیت ت فرماسیت نامتنیاهی باشید و فرضیی سیز ایی ها حکملت بل  آنطولی و عیّ  یرابط
 . انجامدمحال می

ابتدا باید معناد چمان و حیدو  و دیدم  تسهت تبلل  ای  دلل  :ِدَ زمانی کل عالم. 8
 .  لق بلان شودتحقبت
دانریتند کیت دی  غلیر دیارد مییچمان را کیم متّ  تتا دب  اچ ملاصدرا :معُای زمان .ل 
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حرکیت اچ عیوارض  تولیی اچ نظیر ملاصیدرا تشیدعارض آن میت مقدار حرکت بوده
دش ذاتی د طبلعت است کت تجدّ وسودِ متجدّ ت لت در خارج هرتتحیلیی است و آن

کنید کیت ها نلز تدریح میت عرضی و چمان آندر مورد حرکا. است نت عارض بر آن
همگیی بیت ییک وسیود ت سهت کیت مریافت اسیت و حرکیت و چمیان مرافت اچ آن

 هییا بییر برخییی دیگییر عییروض خییارسی نلرییتموسودنیید و عییروض برخییی اچ آن
هر ییک اچ  ۀر و حکم ویژ بیکت عق  با تحیل  خود تدوّ  ،(9/735 :7337، نیصررالمتأله)

اچ دییدگاه ود در بیاب سیوهر و عیرض ناشیی  تای  نظر. کندیها را اچ هم سدا مآن
چیرا او اعراض و صفات هیر شییء  ت(طباطبایی یعلام یتعیلقت 13صت همان) شودمی

و صفات گونیاگون را علامیات  اچ مراتب و شتونات وسود سوهر آن ترا اچ نظر هرتی
ت دی سیواهر میادّ ذاتی مپس چمانِ مقیوّ  ت(9/759: 7337 ن،یصدررالمتأله) داندر میتشخّ 

د و امتیدادد در هریتی عد لهارمی است اچ وسود مادّ ها و ب  شثنی اچ شتون وسود آن
  .(197 :7927 ن،یصررالمتأله؛ 1/951و  712: 7337 ن،یصررالمتأله) هاآن

یکی در بریتر مکیان و دیگیرد در بریتر ت اسرام در تحیل  ددلق او دو امتداد دارند
ست بعد هندسی و کشی  چمیانی منبعیث اچ سیللان  کش  مکانی دفعی و موسد. چمان

ت چمیان پس حرکت و بت تبیو آن .(9/715 :7337، نیصررالمتأله) درونی کائنات مادد است
ت بیکیت چمیان (0/731و  797: 7337، نیصدررالمتأله) مفهوم ماهود نلرتندت تحت مقولت نبوده
در نتلجیت . تعل  حرکیت و وسیود سیلال اسیت می است کت در خارجوسود سلال متدرّ 
و  (7/931 و 9/799 :7337، نیصددررالمتأله) اعتبییار بییراد وسییود سرییمانیت حرکییت و چمییان

کیی ت خیوی  متّ وسیودد بیت عیّی یی وسود است و اچ سنبیچمان ظهور و تجیّ ت اندسلال
معیولات است در  اضعا ممکنات است در وسود و اخسّ  تاست و بت عبارت ملاصدرا

اش هفعیلیت  بیا دیوّ ت کت وسودش با عدم  در آملختیت (7/931 :7337، نیصررالمتأله) رتبت
  .(9/91: 7337 ن،یصررالمتأله) همراه است و پدید آمدن  عل  اچ بل  رفتن  است

 یییالامیرد اسیت نیت وهمیی و تخلّ اعتبار نفیست گویدالبتت اعتبار عقیی کت ود می
 تایی بربنا. اندنا اعتباردو معقولات ثانی فیرفی بت همل  مع (9/791: 7337 ن،یصدررالمتأله)

چمیان و مکیان ت انید و هیر حادثیتخود حواد ت دبیلت و بعدیت در ای  سهان یسرلشم
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کت بلرون آمدن اچ آن مکیان و چمیان در حکیم  (9/101 :7337 ن،یصررالمتأله) خاصی دارد
 .  بلرون آمدن اچ هرتی است

دم سیابق و لاحیق محفوف بت دو ع تهر موسود طبلعی و حرکت آن :حدوث و ِدَ( ب
داراد بیدایت و نهاییت ت کت اچ عوارض تحیلیی حرکت سوهر آن اسیتاست و چمان 

حییاد  ت یعنییی اسییزاء عییالم طبلعییت سرییمانی (9/713: 7337 ن،یصددررالمتأله) اسییت
اما حرکت عام کت راسم چمیان اسیت و ت اند و مربوق بت عدم خود در چمان دب چمانی

حرکیت ت طباطبیایی ینظیر علامیاددیی و بیتنظر ملاصدرا حرکت سوهرد فییک  بت
مریبوق بییت  ت(1شۀ تعلیقد، 9/771: 7337 ن،یصدررالمتأله) ی سریمانی اسییتسیوهرد کیّی

چیرا خود راسم چمان است و چمان بدون آن ت چمانی نلرت کت آن حرکت در آن نباشد
طباطبیایی بیراهل  اثبیات دیدم چمیان و بیدایت و نهاییت  یعلام ترواچ ای . معنا ندارد

داند تا با دول بیت حیدو  داشت  آن را تنها در مورد لنل  حرکت و چمانی صادق مین
 ۀتعلیقد، 9/713: 7337 ن،یصدررالمتأله) منافاتی نداشتت باشید تچمانی عالم اچ نظر ملاصدرا

   .(طباطبایی ۀعلام
چیرا چمیانِ دیگیرد نیدارد و مفاردیات ت خود چمان ددیم نلرتت البتت اچ نظر ملاصدرا

 پیس دیدم چمیانی در عیالم هیلت مدیدادی نیداردت وسود فراتر اچ چمان دارندمحض هم 
کت اگر دیدم چمیانی را   است بت ای ئاما حکلم سبزوارد دا .(9/110: 7337 ن،یصررالمتأله)

بیر ت آغاچ چمیانی نداشیتت باشید تعرییا کنیلمت اد کت وسودشگونتبت بودن یک للز بت
چییرا  ت(سدبزواری 7ش ۀتعلیقد، 9/110: 7337 ن،یهصدررالمتأل) کنیدچمان و مفاردات صدق میی

اثبیات حیدو  چمیانی عیالم بیر اسیاس حرکیت  تدر وادو. ل چمانی نداردها اوّ وسود آن
بیکت ای  سیریت تعیادبی تیا ت معناد اثبات آغاچ براد ای  حرکت یا چمان نلرتبتت سوهرد

: 7337 ن،یرالمتألهصدر) نهایت امتیداد دارد و تریری  تعیادبی نلیز اشیکال عقییی نیداردبی

9/705).  
اشیلاء و اسریام نیت تنهیا در ت استدلال لنل  اسیت کیت بیر اسیاس حرکیت سیوهرد

. گاه آغاچد نداشتت استد هلتولی ای  طبلعت متجدّ  تدندمتجدّ  بیکت در ذاتت عوارض
لنل  همت تواند ددیم چمانی باشدچمان نلز آغاچ چمانی ندارد و بت همل  معنا می تاچ طرفی
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بیا  ،(9/713: 7337 ن،یصدررالمتأله) محال است کت نهایت چمیانی داشیتت باشیدت چمان مطیقِ 
عدم چمانی را بیا حرکیت ت چیرا طبلعت سرمانیت کت عالم طبلعی حاد  چمانی استای 

، 9/713: 7337 ن،یصدررالمتأله) کند نت با امرد خارج اچ ذاتی اش ترسلم میسوهرد ذاتی
وسود آن ۀ اچ ابعاد سرم و نحو ت امتناهی و بدون نهایتِ چمانیچمانِ ن .(طباطبایی 1ش ۀتعلیق

 ۀنحیو ت چیرا ای  چمان نامتنیاهیت شودپس اسرام و عالم سرمانی نلز نامتناهی میت است
 . وسودد نامتناهی داردت وسود اسرامِ عالم طبلعت و امتداد آن است و در نتلجت عالم

بایید فقیط عیالم ت   استئد داادّ لون تنها حرکت را در سوهر مت ملاصدرا اچ طرفی
عیالم و میا  ی  بت حدو  چمیانی همیئولی ود دا تد را حاد  چمانی بداندسرمانی مادّ 

هلت للزد نت ددیم ذاتی است  تکند سز خداد واحد دهارت است و تدریح میسود الیّ 
لم عیات لیون دیگیر حکمیاآیا او نلز نباید هیم .(122 :7922، نیصررالمتأله) 1نت ددیم چمانی

ها توسلیت دات و عقول را نلز ددیم چمانی بداند و دوام فلض الهی را با ددیم بودن آنمجرّ 
ت دات فراتیر اچ افیق چماننیدکند؟ شاید پاسخ همان بلان حکلم سبزوارد اسیت کیت مجیرّ 

وسوشان مربوق بت عدم یا وسود چمانی نلرت تا یکی اچ دو درم حاد  و دیدیم چمیانی 
 لهل ثپس ددیم چمانی دانرت  خداوند اچ نظیر صیدرالمت ت(903 :7921، واعظ جوادی) باشند

را تنها بایید بیت مریامحت در تعبلیر حمی  کیرد و بیا ایی  تعبلیر  (129 :7922، لهینأصررالمت)
طبیق  تدات نلز ددیم چمانی خواهند بود و لون عالم طبلعیت سریمانیمجرّ ت ادمرامحت

پیس آن هیم دیدیم چمیانی ت طابقیت داردبا عالم مجردات مت او در تطابق عوالم نظر خود
ما  بنیا بیر حرکیت سیوهرد حیاد  امیا نیت تیک تیک موسیودات کیت مرییّ ت خواهد بود

عالم طبلعت کت ظیاهر اسیت و عیالم مجیردات بیاط  و معنیاد آن  بیکت کّ  ت اندچمانی
 . در نتلجت عالم طبلعت نامتناهی استت باشدمی

ُ ن دن. 9 عُ عالم و ابداعی ب مجموع سهیان اچ  تاچ نظر ملاصدرا :وحدو َُیعی مجو
چییرا ت سهت کت مجموع است شخر واحد و داراد وحدت طبلعی و ذاتی اسیتآن

 تت اولییذاتی بردرار است و وحدت آن بر اسیاس وحیدت عیّی یملان اسزاد آن علاد
مجموع عالم داراد ییک  تلنل هم .(1/779 :7337، نیصررالمتأله) باشدداب  اثبات می

                                                        
کنید. اثبات حدو  چمانی عالم سریمانی را بیا برهیان عرشیی معرفیی میی ت. البتت خود او در ساد دیگر1

 .231: 1221لهل ت ث؛ صدرالمت11: 1911لهل ت ثر. : صدرالمت
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 ته باشیدللزد کت بدون مادّ  ه است و لون هرصورت نوعی بدون مادّ  ت کیی وماهلّ 
  پس ذات  مرهون استعدادد خاص یا چمانی معیلّ ت نوع  منحدر در شخر است
کیت ساییدر نتلجیت اچ آن .(1/37 :7337 ن،یصدررالمتأله) نبوده و موسودد ابداعی است

ت و چمیان معیل  اسیتنلیاچ اچ اسیتعداد د و بییمجیرّ ت ابیداعیت مجموع عیالمِ طبلعیت
حکلم سبزوارد نلز براد اثبیات مکیانی و چمیانی نبیودن مجمیوع . باشدنامتناهی می

هیا و مکیان نداشیت  مجمیوع مکیانت ییاته و مادّ ه نداشت  مجمیوع میادّ بت مادّ  تعالم
 ۀتعلیقد، 1/37: 7337 ن،یصدررالمتأله) ها و چمانلاتمکانلات و چمان نداشت  مجموع چمان

 .  ه استاستناد کرد (9ش
اُصّ ، ابعا . 11 سهیت روشی  شیدن ایی  دللی  و  :ذاتی فُا و مكانُد نهه اُمهاَ خ

تیرد ر صیحلحمکان داب  ذکر است تا تدوّ  ۀنکاتی لند دربار ت شناخت سهان مادد
ه و د اچ میادّ عیدد مجیرّ مکیان را ب   تملاصیدرا. اچ آن نربت بت گذشتگان داشتت باشلم

و عیرض و عمیق امتیداد دارد و اچ وضیو و داند کت در سیت راسیتاد طیول مفطور می
هلولانی و صورت  ۀداراد مادّ  ت(1/751: 7337 ن،یصدررالمتأله) د نلرتی مجرّ حرّ  ۀاشار 

ت هلولانی و اشلائی کت در آن دیرار دارنید ۀدلل  احاطت بر مادّ  ولی بت تسرمانی نلرت
اسیت و البتیت  نلیاچها بیاچ آنت ه نلرتشود و لون محتاج مادّ ها شمرده میمکان آن

و لیواچم  (773-1/752: 7337 ن،یصررالمتأله) بعد مجرد بودن مکان مورد نقد است ینظری
 .  محال دارد

ت سرم دارد و تعریا سریم تی سدا اچ ماهلّ ماهلّ ت مکان حقلقیت مطابق با یک نظر
عیرض و عمیق ت چییرا طیول ت(91 :7911، عابدری شداهرودی) بت سوهر داب  ابعیاد نارساسیت

پیس اشیلائی کیت در فضیا آشیکار ت ذاتی فضاست نیت اسریام چ فدول و خواصّ داشت  ا
حتیی اشیلاء  تیابند و بت خودد خود امتداد ندارنیدحرب ابعادِ آن امتداد میبتت شوندمی
آینیده و اکنیون کشیلده ت در گذشیتتت حریب امتیداد چمیانق یافتت در چمیان نلیز بیتتحقّ 
پیس ت ماهود تابو چمیان اسیت یگونکت بتال و تدریجی بودن حر لنل  سلّ همت شوندمی

ت توانید مقیدار حرکیت باشیدلیت مییمقادیر چمانند و آنت هاد عرضی و سوهردحرکت
 شیودهاد حرکت اشیلاء تطبلیق داده مییاد اچ چمان است و بر تناوبودت است کت پاره
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 لیت دیدماعکس آن ددلقا  ت مقدار حرکت نلرت تپس چمان .(153 :7935، عابری شاهرودی)
 .  دای  بودند
ت اچ اسرام است و اگر هلت سریمی نباشید مرتقّ  ت رو مکان یا فضاد حقلقیاچ ای 

هیا در فضاسیت و پلدای  آن اسرام اچ خواصّ  ابعاد. تواند وسود داشتت باشدباچ فضا می
عابدری ) اد کیت فضیا امکیان ودیوعیگونیتملان سرم مادد و فضا نوعی تلاچم اسیت بیت

امیا ت حضور فضاست ینشانت بخشد و وسود سرمق میسرم را تحقّ  (91 :7911، شاهرودی
فضیایی محریوب  ها اچ خیواصّ چیرا ابعاد آنت اسرام مثالی و برچخی ای  تلاچم را ندارند

هاد مکانی نلرت و و نربتی بل  ای  اسرام با مودعلت (99 :7911عابری شداهرودی، ) نشده
ممک  است بتوان بت فضایی متفاوت بیا  تالبتت. در فضا نلرتندت کت بعد و حلز دارندبا ای 

صیورت بایید فضاد عالم طبلعت و متناسب و متلاچم با سرم مثالی دای  شید کیت در آن
اما بحث کنونی ما در مورد عیالم طبلعیت اسیت و ت هایی بل  دو فضا مطرح باشدتفاوت

 .  اد سدا نلاچ استمقالتت در مورد پس اچ طبلعت
چییرا خیلأ محیض ت اما خلأ محض امکیان نیدارد تاست خلأ طبلعی در فضا ممک 

هیاد فضیا کیت همیان فتلّ ؤ ی اچ محتّ  تیعنی تهی بودن بخشی اچ فضاد حقلقی اچ هر للز
اما خیلأ ت است (91 :7911عابری شاهرودی، ) تنادض تگونت خلأاند و وسود ای ابعاد فضایی

 . انجامدطبلعی بت تنادض نمی
باشد نت اسرام میادد و اسیتدلال اراد ابعاد میفضاست کت دت بر اساس ای  نظر

بیر ت پس سرمت لنل  است کت اگر مکان و فضا امتداد داشتت باشند نت اسرام مادد
ت دیرار عیّی بیکیت بیتت بت خودد خود بعد ندارد تا متنیاهی باشیدت خلاف دول مشهور

ب فیریفی رو دلای  تناهی ابعاد کت در کتاچ ای ت شودگرفت  در فضا داراد ابعاد می
کننیید و در تنیاهی ابعییاد فضیا را اثبییات مییت تفییرض صیحّ بیتت مطیرح شیده اسییت

 . تواند نامتناهی باشدصورت فضا نمیآن

 گیرینتیجه
معنیا و ت دکیت عیالم مجیرّ دلل  تطابق عیوالم و ایی  بت تمجموع عالم ماده و طبلعت را

ت لیتعیّ  یبنیابر نظریی . همچنیل تها سدا دانرتتوان اچ آننمیت باط  عالم طبلعت است
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لت عیالمی بیت حقلقیت واسیب ی وسود حقلقی واحدند و هرظهور و تجیّ ت تمامی عوالم
اچ  .تیر اسیتلیت دورتیر باشید ضیعلاتیر و هیرکامی  ۀسییو ت تیر باشیدالوسود نزدییک

پس عالم طبلعت نلز ت داتکت هم حقلقت وسود نامتناهی است و هم عالم مجرّ ساییآن
نامحدود است و بیت حکیم عقی  بایید حیاکی اچ صیاحب عکیس و ضرورتا  نامتناهی و 

عیالم  یالبتیت هیر مرتبی .دهیدتیرد نشیان نیاچل یی باشد و عدم تناهی الهی را بت درستجیّ 
نربت محدود بیت نامحیدود ت فوق خود یی نربت بت مرتبطولی و عیّ  یدلل  رابط بتت هرتی

 .  دارد
انید و ذات واسیب الوسیود فیوق عیوالم نامتنیاهی یهم تپس عالم طبلعت و در اص 

ذاتیی فضیا ت ابعاد کت اصولا  وحدت تشکلکی وسود و ای . یتناهی است لا یتناهی بما لا
معنیایی خیاص نلیز  ه بتعدم تناهی فلض و ددم چمانی عالم مادّ ت و مکان است نت اسرام

 یادلّ ت لت مخالا عدم تناهی سهان طبلعت استآن. کننددلالت می بر عدم تناهی عالم
چیرا ت رسلمها میبت مخدوش و میالطی بودن آنت تت و ددّ باشد کت با توسّ تناهی ابعاد می

 . رسندنامتناهی می بت ردّ ت اچ حم  احکام متناهی بر نامتناهی

 نامهکتاب
 ش.1911ت ت تهرانت املر کبلرِیصری بر فصُص الحكم ۀشرح مقدم تالدی سلالآشتلانیت سلد .1
اُ الاسرا  و مُُع الأُامع  تحلدرآمییت سلد .2 ت تهرانت انتشیارات عیمیی و فرهنگیی وچارت فرهنی  و ن

 .تابیت آموچش عالی
شا او و التُُیااو مع الشرح لُصیر الدین َُسی وشرح الشهرح لقطهب الهدین الْ  حرل ت سلناتاب  .9

 ق.1219 تت تهران ازی
  .تابیت سلنا  اب سات مرکز تحقلق ترات تحقلق سعلد چایدت بیالمواع الطُیعی ت ییییییی .2

  ق.1212 تت مرعشی نجفیآیة الیّ  ةت تدحلح ابراهلم مدکورت دمت مکتباو(لایّ الشفاء )الْ ت ییییییی .5
  ق.1215 تت تدحلح ابراهلم مدکور و سعلد چایدت داهرهت لاپ افرت دمالشفاء )الطُیعیاو( ت ییییییی .1
 . ش1912 تمرتضود ةت تهرانت افرت مکتبالُجاة ت ییییییی .1
 . ش1911 تخانت مجیست ترسمت و نگارش محمد عیی فروغیت تهرانت لاپفن سواع َُیعی ت ییییییی .8
 تفروغییت تهیران یت کیون و فریاد اچ کتیاب شیفاءت ترسمیفُُن سواع َُیعی دسوان و ُاهان ت ییییییی .3

 .  ش1911
  ق.1215 تدب الحوچه ت دمت لمان العربمنظورت اب  .11

 . ش1919 تت تهرانت انتشارات اسلامیوت الای عاَ و خاصحكالدی  مهددت ادت محلیالهی دمشت .11
 تت حلدر آباد دک ت لاپ افرت اصفهانت دانشیگاه اصیفهانالوعتُر فی الحكوه البرکاتتبیداددت ابو .12

 . ش1219
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الرحم  عملرهت دمت الشیریا ت تحقلق و تعیلق عبدشرح الوقاصد الدی  مرعود ب  عمرتتفتاچانیت سعد .19
 . ش1911 تالرضی

ت تنظلم وتدوی  حملد پارسانلات دمت مرکیز  حیق مختَُ: شرح حكوت متعالیه تتالیّ د آمییت عبدسواد .12
 . ش1982 تنشر اسراء

ت مطالعات اسلامی: فیرفت و کلامت «برهان حدوث    مَرب زمین» حرلنی شاهروددت سلد مرتضیت .15
 . ش1988 ت1988ت بهار و تابرتان2/82ش

 تت تحقلیق مهیدد محقیقت تهیرانت دانشیگاه تهیرانالقُمهاو حرلنیت محمد ب  محمد )ملیر دامیاد(ت .11
 . ش1911

ید الاعتقها  یوساتب حییت حر  .11 چاده ت )تدیحلح و تعیلیق حری  حری کش  الورا  فی شرح تجر
  .تابیت آمیی(ت دمت مؤسرة النشر الاسلامی

فُان تجربهعلّ » تتالیّ خادمیت عل  .18 فُان مملوان و فیلم   .تابیت ت تبلان«گرایت از  یدگاه فیلم
  .تابیت سات بلدارت بیلایاو و الطُیعیاوفی علم الْ ةالوُاحث الوشرِی الدی تراچدت فخر .13
ت ت مرعشیی نجفییآیة الیّی ةت دمت مکتبشا او(شا او )شرحی الْ شرح الفخر الرازی علی الْ  ت ییییییی .21

  .تابی
 . ش1919 تت بهم  و اسفند12ت کلهان اندیشتت ش«فیزیک و فلمفه» رحلملانت سعلدت .21
  .تابیت ت تهرانت حکمتت لاپ ناصردشرح الوُُِمه سبزواردت هاددت .22
  ق.1219 تچاده آمییت تهرانت نشر نابت تعیلق حر  حر غر  الفرائد ت ییییییی .29
ت تدحلح و مقدمت نجفقیی حبلبییت تهیرانت مجوُعه مصُفاو شیخ اشراق الدی تسهرورددت شهاب .22

 . ش1988 تهنگیپژوهشگاه عیوم انرانی و مطالعات فر 
 تت بلروتت دار احلیاء التیرا سفا  الا بعهفی الأ  ةالحكوة الوتعالی صدرالمتالهل ت محمد ب  ابراهلمت .25

  م.1381
اُهد الربُبی ت ییییییی .21 کُیه ةالش  . ش1911 تسات المرکز الجامعی لینشرت بیفی الوُاه  المل
 . ش1952 تانت تهرانت انجم  حکمت و فیرفت ایر و الوعا  أالوُد ت ییییییی .21
  .تابیت سات افرت لاپ سنگیت بیتعلیقاو علی الشفاء ت ییییییی .28
یُش ُاان ت ییییییی .23 ت ترسمیت و تدیحلح محمید خواسیودت تهیرانت  ساله حدوث العالم یا کتاب دفر

 . ش1911 تمولی
یشرح الادایة الأ ت ییییییی .91   .تابیت سات مؤسرة التاریخ العربیت بیهثیر
 . ش1911 تحرل  آهنیت تهرانت مولیدحلح و ترسمت غلامت تعرشیه ت ییییییی .91
  ق.1221 تت تهرانت حکمتمجوُعه  سائل فلمفی صد الوتالاین ت ییییییی .92
  .تابیت ت تهرانت انتشارات حکمتفرهُگ فلمفی تمنولهر بلددتصیلبات سمل  و صانعی دره .99
  ق.1211 تیت دمت مؤسرة النشر الاسلامناایة الحكوه محمدحرل تطباطبائیت سلد .92
  .تابیت ت دمت نشر البلاغتشا او و التُُیااو مع الوحاکواوشرح الْ  الدی تطوسیت ندلر .95
 . ش1912 تت آذر و دد19ت کلهان اندیشتت ش«ماتی تئُ ی زمانبر سی مقدّ » عابدد شاهروددت عییت .91
 . ش1981 تت دمت دانشگاه دم )اشراق(فُا و زمان    فیزیک و متافیزیک ت ییییییی .91
 . ش1331 تت بلروتت دار المشرقتاافت الفلًسفه حامد محمدتلیت ابوغزا .98
دُو ی ۀممههائل فلمههف کاظمتفردیانیت محمید .93 ت تهییرانت دانشیگاه امییام ههای ملًصههد ااسهلًمی و نهه
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 . ش1985 تصادق
  .تابیت سات دار الفکر العربیت بی سائل الكُدی الفلمفیهالکنددت  .21
چاده بزرگداشت حری  ینامت آیت حر : سش «ب تُاهی ابعا نقد د اء حكوا    با» لاریجانیت عییت .21

 . ش1912 تآمییت چیر نظر مهدد گیشنیت تهرانت پژوهشگاه عیوم انرانی و مطالات فرهنگی
اُ ق الْ الرچاق ب  عییتلاهلجیت عبد .22 ید الكلًَش   .تابیت ت لاپ سنگی تهرانلااَ فی شرح تجر
 . ش1915 تت تهرانت حکمتمیاسلً ۀحرکت و زمان    فلمف مطهردت مرتضیت .29
وه و شرح اشا او و تُُیااو ابن شاهیت حر تمیک .22  . ش1985 تت تهرانت سروشسیُاترُ
 . ش1981 تت چمرتان8ت مجیت فیرفتت ش«عدَ تُاهی فیض» محمدتموسودت سلد .25
 .ش1912 تت تهرانت دانشگاه تهرانحدوث و ِدَ واعظ سواددت اسماعل ت .21


